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فصل اول:

تصفیه های خونین
پیامدها  و

شریف واقفی وصمدیه لباّف ترور  
تصمیم به انشعاب و  مخالفت ها

که ضمناً زمردیان زوج تشکیلاتی شریف واقفی ٬ طریق لیلا از ماه ٬1353 اسفند مرکزیت سازمان در

از انحراف ایدئولوژیک قـبلاً دریافت که شریف واقفی که به دلیل مخالفت با سازمان بود٬ رابط وی با

طرف مسئولش اینکه از پس از ـ خود از یک متن انتقاد در لیلا است. «مسلّح» مرکزیت تصفیه شده بود٬

می دانسته که شوهرش مسلح ماه 53 همان آذر که از اعتراف کرد ـ نمی گوید که حقایق را متهم شده بود

مذهبی «شریف واقفی که شروع به جمع آوری افراد این باره چنین نوشت: بازجویی ساواـک در افراخته در وحید .1
نوشتن نامه ای جریان را با که وحشت کرده بود لیلا میان گذاشت. در لیلا با این مسئله را پنهانی کرده بود به طور

ص 16. افراخته: پرونده وحید [ مرکزیت] گروه رساند.» به اطلاع

به که دیگر افراخته گفته بود به وحید بار یکی دو صمدیّه لبّاف نیز ضمناً است ولی گزارش نکرده است.1

برای هسته شایبه ارتباط منظم مخالفین را این مسئله نیز کند. سازمان کار با دلایل اعتقادی نمی خواهد

صـص قـائدی: پـرونده مـحمدجواد نـیز ذیـل هـمان اسـامی. خلاصه پرونده ها...: همه پرونده های مربوط. مفاد .2
49ـــ51.

مخالفان گرفتند.2 تصمیم به مذاـکره اولیه با لذا و مرکزی سازمان تقویت کرد
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شریف مجید با مرکزیت٬ به نمایندگی از افراخته ٬ بین وحید فروردین ماه 1354 تماس که در طی چند

و کنند سازمان کار با نمی خواهند که دیگر داشتند اظهار آنان صریحاً صمدیّه لبّاف ـگرفته شد٬ واقفی و

تصمیم به جدایی گرفته اند.

صمدیهّ مرکزیت با  عناد
مرکزیت آخرین همکاری مرتضی صمدیّه لبّاف با «زندی پور» عملیات ترور که اشاره کردیم٬ همان طور

این خصوص طی در کادرهای درجه یک سازمان٬ از طاهررحیمی ٬ محمد مارکسیست شده سازمان بود.

نوشته است: اعترافات خود٬
به هیچ و مقابل مارکسیست شدن مقاومت می کند که من می دانستم مرتضی در [...] مدتی بود
گفت که «من و مبارزه کرد؛ است که باید این حال معتقد ولی با اسلام برنمی دارد؛ وجه دست از
جریان عـمل تـیمسار این مطلب گذشت تا مبارزه خواهم کرد». شما کنار صورت در هر در
ما با هماهنگی لازم را آن جریان به خوبی می دیدم که او من در [سرتیپ زندی پور] پیش آمد.

ما جریان شناسایی٬ جهت پوشش در به نحوی که از فکری. نظر نه از لباس و نظر نه از ندارد٬
عادی درمیان به طور دادیم[ ـکه] درشمال شهربایدلباس مرتّبی پوشیدتا تذکر به او بار یکی دو
به نمی رفت. زیربار ولی او نکنیم٬ گم شویم وجلب نظر می روند٬ کار ـکارمندانی که صبح به سرِ
فـدایـیان مـی دانست و بـا رقابت ما انگیزه عمده عمل را او جریان عمل نیز از بعد هرحال٬
این جریان که نشان دهدهیچ گونه انگیزه دیگری در طوری عنوان می کرد این مسئله را خصوصاً
چـنین انگـیزه هایی عـمل بـا و دست داده اند از انگیزه عمل را کلی افراد به طور نداشته ایم و
نـتیجه آن را و مطرح کـند نهایت می خواست ضعف انگیزه عمومی سازمان را در و می کنند٬
که اثبات کند [ آرام] شد این زمینه بحث زیادی توسط بهرام در مارکسیست شدن سازمان بداند.
با نمی رفت و زیربار ولی او تشکیل می داده٬ کلّ انگیزه را کوچکی از بسیار انگیزه رقابت جزء
صریحاً نیز او بهرام به خود اینجا در ایستاده بود. حرف خود سر خاصی که داشت بر منظور
یک این صورت این عمل یا غیر چون در به یک نتیجه مشترک برسیم٬ باید تو و ـگفت که «ما
زیادی روی این مسئله صحبت مقدار و بود» این گروه خواهد در آخرین عمل تو عمل دیگر٬
کرده بودیم پیدا این احساس را همه نسبت به او ما نمی داد. تغییر را ولی مرتضی نظرخود شد
به گوش زمزمه جدایی اش نیز و نیست٬ قابل اتکایی برای ما و پایدار عضو ـکه به هرحال او

می رسید...
«من دیگر گفته بود: برای شناسایی فرستاده بودند٬ را که او یک بار همین شرایط٬ در به هرحال٬
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و من استفاده کنید عملیات از در تنها اشاره به اینکه «شمامی خواهید نخواهم شد». تفنگ شما
از لذا و این عملیات[ها] کشته شوم». یکی از بالاخره من در تا ادامه دهید آن قدر را این کار
این موقع او مسئولش (در با بحث علنی او همین جا از زده بود. رفتن به دنبال شناسایی سرباز
مقابل مسئولش تشدید در نیز وجبههـگیری او می شود آغاز افراخته بود) تحت مسئولیت وحید
علت عمده این جبههـگیری٬دلخوشی به جمع دیگری بود معلوم شد٬ که بعداً آن طور و می گردد.

تشکیلش بودند... فکر ـکه خودشان در
گروه کـه از و سازمان بودند شدن از جدا صدد عملی در به طور این فکر با آنها حال٬ به هر
دست از را که روزی آنـها [احتمال] می داد این امکان را درگیری داشت٬ آنها قبل با مدت ها
بالاخره و می گشت٬ اطلاعات شان محدود حتیّ المقدور و مسئولیت شان کم می شد لذا بدهد.
او داشت از انباری که دراختیار وقتی مسئولیت سیف اللهکاظمیان وخصوصاً هم شد. همین طور
را... فرصت باقی است وسایل انبار که تا توجه به آمادگی های قبلی تصمیم گرفتند با ـگرفته شد٬
کامل ارتباطشان به طور توسط مرتضی صمدیّه٬می خواستند ازخالی کردن انبار بعد و بردارند.

قطع کنند. را
[54/2/16] آخـرین روز سـه شنبه بـعد روز و تخلیه شـده بـود [54/2/11] انبار پنجشنبه روز

پیاده شد. آنها برنامه ترور همان روز که در قرارشان بود
حـالی کـه در [خیابان] ظفر که شب دوشنبه بهرام درخانه تیمی بود این قرار جریان عمل از
شریف واقفی و [مجید آنها دیگر این به بعد «از مطرح کرد: این مسئله را ناراحت بود٬ شدیداً
مرتضی در توجه به تعصّب شدید با و بود مرتضی صمدیهّ لباّف] به صورت دشمنان ماخواهند
کـه بین بردن افرادی بداند از را این مهمترین رسالت خود از ممکن است بعد مذهب٬ مورد
همه در بیش از یعنی بهرام ـ ـ او این صورت خود (در به مارکسیسم سوق دادند.» سازمان را
توجه به با ضمناً این صورت و در و نگران بود) این جهت نیز از داشت و قرار معرض خطر
فرصت بدهیم یک سازمان دست راستی همانند به آنها که اـگر بحث می شد آن روز اینکه در
مارکسیست ها مبارزه با را که رسالت خود آمد خواهد ایران به وجود فالانژیست های لبنان در

ذیل صمدیّه. ج 2؛ رحیمی٬ پرونده طاهر .1

بین ببریم.1ـ از را آنها هرچه زودتر تصمیم گرفته شد می داند٬
می توان دریافت: نکته را طاهررحیمی چند اظهارات محمّد از

مسئولان مارکسیست شده آن به مرحله ای رسیده بود سازمان و با برخورد مرتضی صمدیّه لبّاف در 1ـ

ـکه پنهان کاری نمی کرده است.
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عقب تلاش در به این معنی که انگیزش های رقابتی و انگیزه سازمان تشکیک می کرده؛ در اساساً 2ـ

عمده ترین علت دست زدن سازمان بـه عـملیات را گروه رقیب (چریک های فدایی) نیفتادن از

نظامی می دانسته است.

که اعلام کرده بود به همین سبب صریحاً و خودش یقین داشته؛ مورد به سوءنیت تشکیلات در 3ـ

باشد. آنها «تفنگ» به قول خودش ـ ـ و ادامه دهد نیست همکاری را حاضر

اتفاق همه کسانی که او مورد حدّی که این امر در داشته؛ پای بندی شدید و تعهد نسبت به مذهب٬ 4ـ

صص 47ـــ48. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ وصیت نامه صمدیّه لبّاف . مفاد یادداشت های تقی شهرام . .1

بوده است.1 می شناختند٬ را

نوعی ترس از شریف واقفی ـ و وی ـ ترور انگیزه های مرکزیت سازمان در جمله توجیهات و از 5ـ

که تردیدی نیست قیاس به نفس کرده اند. انتقام گیری بوده است؛

تصفیه فیزیکی (ترور) شاهسوندی را سعید صمدیّه لبّاف و که شریف واقفی ٬ مرکزیت تصویب کرد

تماس گرفته شود آن دو ترور از بعد نیز آنها انباردار سمپات صمدیّه و کاظمیان ٬ سیف الله با ضمناً و ـکنند؛

که شرحش مسائلی پیش آمد و شدند کاظمیان دستگیر پی او در افراخته و که وحید حال انجام بود این تماس در .2
آمد. خواهد

تحویل دهد.2 را ـکه «انبارک»

شریف واقفی ترور  
از بعد ساعت 4 در او افراخته و وحید زمردیان به شریف واقفی ابلاغ شد٬ طریق لیلا طبق قراری که از

را یکـدیگر بـاید شـرقی)٬ خـرداد 15) سـه راه بـوذرجـمهری نـو در اردیبهشت ماه 1354 16 روز ظهر

از ساعت سه بـعد شریف واقفی بوده و با همان روز اعلام داشت که در مصاحبه ای بعدها شاهسوندی در سعید .3
داشته است. بعد وی برای روز بعدی با قرار وی خداحافظی کرده و با ظهر

کوچه های خیابان ادیب المـمالک یکی از حسین سیاهـکلاه در خاموشی و محسن سید قبلاً می دیدند.3

مـنیژه عـلامت آن را بـود کـه قـرار می بردند شریف واقفی به سر ورود انتظار در و شده بودند مستقر

محل ملاقاتش با تا را او ـ مطلع باشد جریان ترور بی آنکه از ـ لیلا طبق برنامه٬ اشرف زاده کرمانی بدهد.

به صرفاً و احتمالًا ـ وحید و زده شود این ملاقات آخرین حرف ها در بود قرار شد. جدا و همراهی کرد وحید
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وحید شریف واقفی اعلام دارد. به مجید موافقت سازمان را لحاظ تاـکتیکی جهت انحراف ذهن شریف ـ

از خواستند و رسیدند دیگر عضو دو زمانی که به کوچه محل استقرار و به داخل خیابان ادیب برد وی را

گلوله ای از افراخته نیز وحید به صورت شریف واقفی و روبه رو حسین سیاهـکلاه یک گلوله از کنند٬ آن عبور

گرفت٬ قرار قبل آماده بود صندوق عقب اتومبیلی که از به سرعت در او جسد شلیک کرد. او پشت به سر

شکم آنجا در حرکت کردند. رانندگی محسن خاموشی به سوی بیابان های مسگرآباد با دیگر نفر دو و وحید

آتش و ریختند شکر کلرات و محلول بنزین و آن٬ در و سیاهـکلاه پاره شد شریف واقفی توسط خاموشی و

مثله حین سوزاندن و در نقطه دفن نمودند. چند در و قطعه قطعه کردند آن را سوزاندن جسد٬ پس از زدند.

که برنامه بعدی٬ نتیجه نتوانست در دست های حسین سیاهـکلاه مقداری سوخت که در یکی از ـکردن جسد٬

شرکت کند. صمدیّه لبّاف ) (ترور شود اجرا ظهر از بعد ساعت 6 بود قرار

زبان خاموشی قتل وجسدسوزی از  
این حادثه مورد اعترافات گویایی در شریف واقفی ٬ عوامل ترور یکی از خاموشی ٬ محسن سید سید

تلویزیون رژیم شاه پخش شد: از و کرد تکرار نیز والدین او حضور در که عین آن را دارد؛

حسـن (مـحمد ـ افـراخـته) (وحید حیدر ـ علی (بهرام آرام) این است: این متن آمده٬ که در نام های مستعار کلید .1
همشیره (منیژه اشرف زاده کرمانی). ـ عبّاس (حسین سیاهـکلاه) ـ طاهررحیمی)

آورده بودند... هم باخود ماشین قهوه ای را وحسن هم آمدند1. بعدحیدر علی و محل قرار٬ در
کدام یک هر نایلون ـ ـ ابر برزنت ـ بنزین ـ داخل ماشین گذاشتیم (ـکلرات ـ وسایل ضروری را
مـرتب صـندوق عـقب را لُنگ). میخ پنچری ـ آورده بودیم ـ دست لباس اضافی برای خود
روی را ابـر بعداً روی آن کشیدیم٬ برزنت را بعد اوّل یک ورقه نایلون زیرانداختیم٬ ـکردیم؛
یک داخل ماشین گذاشتیم. بسته[های] یک کیلویی در کلرات در سه کیلو برزنت کشیدیم.حدود
کـه طـرح بـدین شکـل بـود آب کرده داخل ماشین گذاشتیم. از پر آن را پیت هم خریدیم و
شریف وقتی مجید بعد یک همشیره بایستد٬ روبه روی کوچه ادیب[الممالک] (ـکوچه باریک)
بعد بکشد٬ شریف واقفی را وعباس واردکوچه شده مجید همشیره برود واقفی واردکوچه شد٬
سوارشده بعد و درصندوق عقب بگذارند هم حمل کنند٬ با نفری (عباس وحیدر) دو را جسد

بروند...
به کوچه ای بـرده عباس هم ماشین قهوه ای را من و شریف واقفی رفت. مجید قرار سر حیدر
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به محل عـمل رفـتیم. پشت شیشه های آن گذاشتیم و نمره های جعلی را کرده و باز را نمره ها
گـفت: و ناراحتی آمد علی با لحظه بعد٬ چند ایستادیم. دمِ کوچه باریک گذاشتیم و ماشین را
من طوری می ایستم که «مهم نیست٬ عباس ـگفت: کنیم؟» چه کار «همشیره سرقرارخودنیامده؛
روبـه روی کـوچه و آمـد چادر ایستاده بودیم که دیدیم همشیره با ما ببینم». کوچه را نیمی از
داخل کوچه من خداحافظی کرده و عباس از یک ربع گذشت که همشیره رفت. ایستاد.حدود
داخل کوچه شدم که دیدم برداشته و من لنگ را لحظه ای بعدصدای شلیک گلوله بلندشد. شد٬
گذاشـتم و روی صورت او لنگ را روی زمین افتاده است. به صورت٬ شریف واقفی ٬ مجید
داخل ماشین را حیدرجسد وقتی عباس و کردم. روشن کرده دستمالی تر ماشین را برگشتم٬

رفتیم... هم سوارشدیم و با پاـک کردم و را من خون های روی سپر ـگذاشتند٬
به پشت سرش شلیک هم یک تیر حیدر شلیک کرد[ه] و به صورت او یک تیر جلو عباس از
فریاد و دیدن صحنه داد زن از چند داخل ماشین آوردند. را نفری جسد دو بعد نمود[ه بود] ؛
بود.» خرابکار کسی که کشته شد دورشوید. پلیسیم٬ «ما دادکشید: آنها سرِ که حیدر ـکردند؛

نزدیک میدان خراسـان به خیابان عارف٬ آنجا از رفته و شهباز [ـکوچه] آب منگل و طریق از
عباس واردجاده مسگرآبادشدیم. من و پیاده شده و [ رفتیم].حیدر

ـ کمرش برمی دارند از اسلحه اش را شریف واقفی روی زمین افتاده بود٬ همان موقع که مجید
ولی نارنجکش ـ انبارتخلیه کردند همان اسلحه ای که از پنج بود٬ اسلحه اش یک هفت شصت و
نتیجه نارنجک در عباس وحیدرنفهمیده بودند٬ و کمرش می افتد نارنجک از و نمی دارند بر را

کوچه ماند. در
رفـتیم ولی افراخته] علامت داده بـود٬ [وحید جاده مسگرآباد٬همانجایی که عباس در من و
یک گله گوسفند پارک کردیم٬ همان لحظه ای که ماشین را زیرا نبود. جایی برای سوزاندن جسد
امتدادجاده قدیم پیش در منطقه دورشدیم و از صورت ما هر در نزدیک ماشدند. مرد وچند
از بعد کهچالههای زیادی داشت. کیلومتری جاده مسگرآباد٬ 18 بالاخره جایی یافتیم در رفتیم.
ریـختیم٬ روی جسـد کـلرات را ماشین پایین انـداخـتیم و از را بالاخره جسد مدتی معطّلی٬
کردیم. تمیز وماشین را را بعددست های خود بنزین ریختیم٬ بعد [ روی] صورت او٬ مخصوصاً
ازجسد زد: همان حال فندک را در پای عباس ریخته شد. مقداری هم بنزین روی دست و بعد
من روی مقداری عقب رفته٬ پای عباس هم شعله بلندشد٬ دست و از و شعله طولانی بلندشد
متوجه شدیم که شعله به درِ وقتی بلندشدیم٬ خفه کردم. شعله را زمین زده و را او پریدم و او
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صص 424ـــ425. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ ص 296. ج 1: پرونده خاموشی٬ .1

کردم...1 دور ازشعله ها به سرعت داخل ماشین پریده وماشین را صندلی عقب ماشین گرفته٬
بازجویی دیگری افزود: خاموشی در

20 تخلیه کردیم؛ بنزین روی آن ریختیم.جیب های آن را کلرات و راانداخته و گودالی جسد در

ص 151. ج 2: پرونده خاموشی٬ ص 425. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

تومان پول.2 400 وحدود آن بود مقداری نوشته که آیه قرآن در داشت و قرص سیانور عدد

ترورصمدیهّ لباّف  
چون سیاهـکلاه و مرتضی صمدیّه لبّاف ـگذارده بود؛ با خیابان گرگان٬ در را٬ قراری مشابه این قرار وحید

شاخه مهدی موسوی قمی عضو به جای او داشته باشد٬ این برنامه به عنوان ضارب حضور نتوانست در

در انتخاب شد. گرفته شده بود٬ اجرای این برنامه «قرض» که به منظور کارگری) تقی شهرام (سیاسی ـ

متعلق اتومبیل عملیات٬ و طاهررحیمی بود؛ راننده محمد این عملیات علامت دهنده منیژه اشرف زاده و

نداشت. قرار جریان امر که البته در بود همدست صمدیّه لبّاف ـ یار کاظمیان ـ به سیف الله

ملاقات وحید خیابان گرگان با مرتضی صمدیّه لبّاف در اردیبهشت 1354 16 ظهر از بعد ساعت 6 در

طی مسافتی پس از شدند. به خیابان سلمان فارسی وارد جهت امنیت بیشتر٬ وحید٬ به پیشنهاد و ـکرد

کوچه متقاطع خیابان سلمان فارسی به از یک نفر متری٬ فاصله 50 که در ـکوتاه مرتضی مشاهده کرد

دریافت که وضع فوق العاده ای وجـود هشیاری ویژه ای که داشت٬ مرتضی با سرک می کشد. سوی آنها

اظهار وحید پلیسی است». می کنم منطقه٬ چون فکر ترک کنیم؛ را اینجا زودتر «باید گفت: به وحید دارد.

کرد اصرار صمدیّه باز گام دیگر٬ طی چند پس از من که احساس نمی کنم». شکّاـک شده ای٬ داشت که «تو

گفت: شد٬ روبه رو جواب منفی وحید وقتی با و برویم» بیا ـکه «من حتم دارم که وضع منطقه عادی نیست؛

دو به سمت صمدیّه شلیک کرد. و کشید را اسلحه خود وحید این حال٬ در بازگشت. و «من برمی گردم»

پیش و به سرعت واـکنش نشان داد حین اصابت گلوله٬ در صمدیّه ٬ اصابت کرد. صورت او ـگلوله به فک و

به وادار را او شلیک به اطراف وحید٬ با و کشید را اسلحه خود دهد٬ آنکه فرصت شلیک دیگری به وحید از

را ولی این کار هدف بگیرد داشت که صمدیّه لبّاف می توانسته وی را افراخته اظهار وحید بعدها کرد. فرار

تو صمدیّه پرسیدند: ساواـک از «وقتی که در خنثی کردن توطئه بوده است. و هدفش فراردادن او و نکرد
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صص 70ـــ72. ایران...: روشنفکری وابسته در نوری٬ صمدیّه لبّاف . ذیل افراخته و خلاصه پرونده ها...: .1

نیستیم».1ـ نامرد مثل آنها ما جواب داد: نکشتی؟ را وحید چرا سازمان معروف است٬ ـکه تیراندازی ات در

ولی چون جراحتش به منزل برادرش رساند را یک وانت خود با مجروح شدن٬ پس از صمدیّه لبّاف ٬

گذاشته بود٬ او طبق قراری که مرتضی با و پیاده کرد جلوی بیمارستان سینا را برادرش او سنگین بود٬

مـرتضی کـه وانـمود صمدیّه لبّاف روشن گردید. ضمن بیان خاطرات برادر پیروزی انقلاب و این مطلب پس از .2
وی را به دلیل اختلافات٬ که دوستش سارق مسلح بوده و این ادعا با پای خودش به بیمارستان آمده٬ با ـکرده بود
به سـاواـک اطـلاع داد. و بیمارستان به وی مشکوک شد در پلیس مستقر اما بیمارستان بستری شد. زده در تیر با

«خودم به بیمارستان مراجعه کردم.» که گفته بود: نکرد باور ادعای صمدیهّ را آن زمان٬ ساواـک در

مأموران کمیته مشترک سر رسیدن صمدیّه لبّاف به بیمارستان٬ دقایقی پس از ترک کرد.2 خودش محل را

توضیح حادثه وی در به بیمارستان شهربانی منتقل کردند. مرتضی را معالجات اولیه٬ پس از و رسیدند

قصد عقایدشان موافق نبوده٬ سازمان و داشت که چون با اظهار و یک سمپات ساده معرفی کرد را خود

وی مأموران مجموع٬ در گفت. مطالبی را ایدئولوژی نیز مسئله تغییر مورد حتی در او داشته اند؛ را قتل او

که تصمیم به ترک مبارزه داشته است. کردند آنان باور و فریب داد را

پذیرفته شـد. رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز در سال 47 در آمد... به دنیا شیراز در سال 1329 در «سعید .3
بـه سـال 48 در او اعلامیه های امام خمینی پرداخت... به تکثیر و آورد یک هسته مخفی انتشاراتی به وجود ابتدا
تـا طـی سـال های 48 به فعالیت پرداخت. شاخه شیراز در و عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران پذیرفته شد
تیمی که مجاهد در سعید ٬50 ضربه سراسری اول شهریور از بعد صفا... فرهاد شهید تحت هدایت مجاهد ...50
دسـتگیری از بـعد شروع و شکل جدید در را به عهده داشت فعالیت خود فرماندهی آن را کاظم ذوالانوار شهید
همین مدت در گرفت. شریف واقفی قرار مجید شهید مجاهد ارتباط سازمانی با در کاظم ذوالانوار شهید مجاهد
قبر انفجار و اداره اطلاعات آمریکا انفجار عملیات نظامی سازمان شرکت داشت... اجرای تعدادی از طرح و در
عضویت در ...54 تا طول سال های 52 در سال 51... قم در شهر هم زمان پاسگاه های پلیس در انفجار رضاخان ...
مجید مجاهدین شهید کنار در همراه و نشریه سیاسی سازمان... تهیه قسمت هایی از ـگروه الکترونیک سازمان و
اولین هسته مقاومت اصولی علیه جریان انحرافی توسط این سه مجاهد مرتضی صمدیّه لبّاف ... شریف واقفی و
شـاهسوندی نـیز تـرور سـاواـک٬ اسـناد بـنابر ص 5. :59/2/16 ش ٬57 نشریه مجاهد٬ تشکیل شد.» 53 آذر در
خـلاصه امکـان انـجام نـیافت. شـدن وی٬ کـه بـه عـلت دسـتگیر توسط مرکزیت مارکسیست تصویب شده بود
تـا مطلع شده و خود برنامه ترور شاهسوندی گفت که از بعدها وحید. افراخته٬ سعید. شاهسوندی٬ پرونده ها...:

دست مرکزیت سازمان متواری بوده است. از دستگیری٬ قبل از

به نیز را شاهسوندی 3 سعید مرکزیت٬ که تیم ترور چون صمدیّه لبّاف احتمال می داد سوی دیگر از

بدین ترتیب نجات و شود وی دستگیر تا داشت اعتراف کرد او که با قراری را میان بردارد٬ همان ترتیب از
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حوالی خیابان ادیب الممالک دریافت کرده بودند مأموران از گزارشی که همان روز توجه به قراین و با یابد.

که صدای گزارش شده و مطمئن شدند صدای تیراندازی شنیده شده٬ آنجا در بعدازظهر ساعت 4 ـکه در

روز 5 از صـمدیّه لبّـاف بـعد مربوط به تروری مشابه بوده است. محل دیده شد٬ در که بعداً خون٬ آثار

به معرفی خود آدرس سوخته یک منزل فردی شاهسوندی و بدحالی به جز به بیهوشی و تظاهر سکوت و

اتفاقی به طور ده روز٬ از البته شاهسوندی بعد مطلب دیگری به ساواـک نگفت. عنوان یک سمپات ساده٬

شد. دستگیر اساس گزارش صاحب خانه منزل فردی خود بر

زمانی که تا کارنامه عملیاتی مرتضی صمدیّه لبّاف ٬ اهمیت است که مراتب تشکیلاتی و این نکته حایز

کمیته مشترک مخفی بود. برای مسئولان ساواـک و وی اعتراف کرد٬ مورد در و شد افراخته دستگیر وحید

عملیات چند نقش صمدیّه لبّاف در بر دایر اعترافات وحید٬ که علاوه بر شد مباحث آتی روشن خواهد در

لو با بود صدد در نیز به شیوه های قبلی تصفیه افزوده بودند٬ که جنایت را مرکزیت تصفیهـگر مسلحانه٬

دوچندان کند. را گرفتاری او مواضع... متن بیانیه تغییر در عملیات ها دادن یکی از

 دفاعیه مکتوب صمدیهّ لباّف
بـه صـورت که قبلاً را دفاعیه خود دادگاه نظامی٬ در جریان محاـکمه خود مرتضی صمدیه لباف در

تـصفیه های ایـدئولوژی و شرح وقایع مربوط به تغییر این دفاعیه٬ در ارائه کرد. مکتوب تهیه کرده بود

متن آن درج می شود: اینجا که در به خوبی بیان شده بود خونین٬

الرحمن الرحیم بسم الله

ان الحکمة و یعلمُهُمُ الکتاب و یزکیهم و علیهم آیاته و منهم یَتْلوا هوالذی بعث فی الامیین رسولاً

من قبل لفی ضلالٍ مبین. ـکانوا

پاـک سازد و برای ایشان آیاتش را بخواند تا میان مردم رسولی را کسی است که برانگیخت از خداوند

می بودند. گمراهی آشکار قبل در حالی که از دانش در کتاب و را آنها تعلیم دهد و ایشان را

وقایعی است که و آنچه که کرده ام نیست بلکه مقصودم آوردن نمونه ها من منظورم دفاع از اینجا در

دامن که ناخواسته در هشداری به جوانان مذهبی باشد و اینکه تذکر داشتم تا مارکسیست ها این دوره با در

فلسفه الهی می کنند. ردّ علمی فریبنده سعی در توجیهات به ظاهر با و می افتند ـکمونیست ها

آن موقع ایـن گـروه دارای اعـتقادات در به عضویت سازمان مجاهدین درآمدم. سال 1350 من از
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به همین دلیل که برقراری یک حکومت اسلامی بود. یک جامعه توحیدی و هدفش ایجاد و اسلامی بود.

اعضای همین گروه عضوگیری شدم. اعتقادات اسلامی بوده به وسیله یکی از دارای انگیزه های مذهبی و

آغاز زندگی مخفی را نشوم متواری شده و برای اینکه دستگیر سال 1351 مطالعات اولیه در پس از و

تیمی اجاره درست می کردیم خانه های امن و شناسنامه های جعلی که برای خود با این ما پس از نمودم.

داشتیم (این کارهای عملی که انجام می دادیم مطالعات تئوریک نیز علاوه بر این خانه ها در می کردیم.

به فلسفه الهی حالیکه ما می خواندیم در که توأماً مارکسیستی بود مطالعات شامل کتاب های مذهبی و

داده بـررسی قـرار فلسفه الهی مـورد دید بدون اینکه از کتاب های مارکسیستی را بودیم) اسلام معتقد

این مسئله به اضافه آمدن فردی در می کردیم. تأیید را آنها بعضی موارد حتی در [ باشیم] می خواندیم و

قرآن برای ما مسلمان است و می کرد به دروغ وانمود و که خودش مارکسیست بود رهبری گروه ـ ـکادر

کمی آـگاهی اعضای همچنین پایین بودن سطح تئوریک و و نداشت ـ حالی که به آن اعتقاد در میخواند

ـگروه باعث مارکسیست شدن گروه گردید.

دارای چه نـوع ما بگوید بدون اینکه به آنها می کرد٬ مذهبی چنین برخورد افراد این با از ـگروه بعد

که نسبت به گروه دارای مذهبی را آن فرد است ابتدا پذیرش ما چه فلسفه ای مورد اعتقادی هستیم و

سست کرده را انگیزه های مذهبی او سپس سعی می کرد عضوگیری می کرد بود قبول او مورد و بود اعتماد

کاملاً فردی که قبلاً غیره٬ و تضاد قبیل ماتریالیسم دیالکتیک٬ دادن کتاب های مارکسیستی از با بعد و

کمونیست تبدیل شود. ضدمذهبی و به یک فرد مذهبی بود

در اـگر داخل گروه بودند افرادی که در اما گروه می شد[ند]. وارد که جدیداً این سرنوشت اعضایی بود

به آنـها می پذیرفتند مارکسیسم را و دست می دادند از تشکیلاتی انگیزه های مذهبی را یک پروسه کار

به حیله نمی پذیرفتند اـگر و می دادند قرار کار جریان بیشتر در را آنها دارای صداقت هستید. شما می گفتند

بزرگ شدیداً گرفته و را نقطه ضعف های او کرده٬ خرد را روحیه او سعی می کردند ابتدا متوسل می شدند٬

این ضعف ها می گفتند می کرد انتقاد خود از وقتی او کنی. خودت انتقاد از باید می گفتند بعد و می کردند

اصلاح کنی و را خود باید است و ایده آلیستی تو آنها به نظر پذیرش فلسفه الهی یا و تو تفکر ناشی از

به کارگری می فرستادند را او مقاومت می کرد باز اـگر و دیگری نبود پذیرش مارکسیسم چیز جز اصلاح او

از اینکه تصفیه اش می کردند. یا مارکسیست کنند٬ را تئوری های مارکسیستی او با یک مرحله بعد در تا

و به خائن بودن متهم کردند ابتدا را او شریف واقفی ـکه قبول نکرد مجید ـکادرهای رهبری همین گروه٬
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کتاب های مذهبی را یا و کتاب مارکسیستی کتاب دیگری بخواند کسی حق نداشت جز کشتند. را هم او بعد

خواستم بار مسئول آموزشیم چند من از ایده آلیستی. کوبیدن تفکر به صورت انتقادی و مگر مطالعه کند

آنـها کمترین توجهی نمی کرد. ولی او برای من بیاورد که مذهبی بودند نشریات قبلی گروه را بعضی از

فلسفه الهی صحبت کنیم زیرا زمینه مسائل ایدئولوژی اسلامی و کادرهای پایین در با اجازه نمی دادند

به حاضر [ می کند] به طوری که دیگر خراب را آنها افکار و می کند پیچیده تر را ایده آلیسم آنها می گفتند

اعـتماد گـروه و سیدمحسن خـاموشی کـه تـحت تأثیر که من با یک بار پذیرش مارکسیسم نمی شوند.

شدید انتقاد طرف گروه مورد بلافاصله از سعی کردم بحث کنم٬ مارکسیست شده بود [به] ـگروه٬ ـکورکورانه

هر بدون اطلاع مطرح کنی و و تازهـکار یک عضو با را حق نداری مخالفت خود به من گفتند واقع شدم و

با زیرا شد به من تکرار همین انتقادها نیز دیگر یک بار رهبری گروه مطرح کنی٬ با مخالفتی داری باید

سمپاتیزان بحث مذهبی کرده بودم. افراد یکی از

و دیگر نفر چند عمل به مارکسیسم رسیده ایم ولی زمانی که من و در ما داشتند رهبران این گروه ادعا

مخالفت کرده و آنها کلمه افتادگی] با [ چند رهبران از فعال و و مؤثر افراد شریف واقفی که یکی از مجید

برده٬ خود با گروه را انبار خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم و به پذیرفتن مارکسیسم نشده و حاضر

من هم که محکوم به مرگ و کشتند بردند یک قرار سر در شریف واقفی را مجید کردند. ما اقدام به ترور

حالی که به شدت مجروح شده بودم اسلحه در و به سویم تیراندازی کردند شده بودم به محلی کشانده و

به وسیله آنجا از به بیمارستان رفتم و این ماجرا پس از تیراندازی کردم و به سمت آنها متقابلاً ـکشیده و

مأمورین به بیمارستان شهربانی منتقل شدم.

دیگر مطمئن بودند و می دیدند خطر در را چون رهبران گروه موقعیت خود چنین می کردند. چرا آنها

قابل دیگر شده و عمل به آن رسیدیم خدشه دار در که ما تئوری بافی های آنها علمی و ادعاهای به ظاهر

والسلام. بودم. آن گریبان گیر مدت با این چند واقعیت آنچه که در این بود قبول نمی توانست باشد.

بازجویی صمدیه لباف قسمتی از  
جریان مبارزه ایـدئولوژیک قـرار اردیبهشت 54] من در دستگیری در [ از هشت ماه پیش حدود از

این قبیل که کم کم به کنایه هایی زدن از [شریف واقفی] شروع کرد که مجید بود جریان بدین قرار ـگرفتم.

به علت داشتن چـنین مرکزیت] افرادی که مذهبی هستند نظر [ از می کنند. جارو را پای خدا زیر دارند



فرجام پیدایی تا سازمان مجاهدین خلق؛  14

تا کنند کار آن قدر و بدین شکل که به کارگری بروند اصلاح کنند عوض و را خود نوع تفکر باید تفکری یا

و به کارهای خوردهـکاری بپردازند و گیرند گوشه ای قرار اینکه در یا نمایند پیدا قدرت پذیرش مارکسیسم را

صحبت هایی یا بروند. به تدریج کنار زنی هم گرفته و نموده و شغلی پیدا عادی کرده و را ـکم کم وضع خود

ایده آلیستی و به حال خورده ایم مربوط به تفکر تا ضربه هایی که ما و این قبیل که تمام ضعف ها از می شد

اـگر ایده آلیست نبودیم و اـگر است و گرایشات خرده بورژوازی ما این هم از مذهبی بوده که داشته ایم و

خلاصه صحبت هایی بـدین نـحو ضربه ای هم نمی خوردیم. نداشته بودیم اصلاً مذهبی را چنین تفکر

سعید من و با و آمد افراخته به جای مجید وحید و عوض شد اینکه مسئول ما شروع به وزیدن گرفت تا

نـماز به خـانه مـی آمد گرفت و قرار که مسئول ما ابتدا از او [شاهسوندی] شروع به بحث کردن نمود.

چه فایده ای می برید این کار می گفت از و هم شروع به مخالفت کردن نمود خواندن ما نماز با و نمی خواند

ذهنی بودن مذهبی و داشتن تفکر نکرده اید رشد علت اینکه شما بگذارید. کنار ایده آلیستی را این تفکر

تفکر ضربه هایی که خورده ایم از عمل به این نتیجه رسیده ایم که بیشتر در ما نسبت به جهان مادی بوده.

که روح مطلق بود٬ مافوق طبیعی و به عنوان یک مبدأ این پذیرش خدا ایده آلیستی است که داشته ایم و

مبارزه به مارکسیسم رسیده ایم و عمل و در که ما صحبت هایی می کرد یا نموده. وارد به ما را این ضربه ها

صحیح مارکسیسم می باشد... واقعی بودن تفکر نشانه حقیقت و این خود

میان سازمان رخت بربسته. قیامت از و پیغمبر و می گفتیم چه شده که یک مرتبه خدا ما طرف دیگر از

این تمام ضربه هایی که خورده ایم به خاطر بگذاریم و کنار را آنها یک مرتبه باید و قبول داشتید قبلاً چرا

بوده؟ تفکر

بفهمید کارگری تا بروید باید شما ایده آلیستی است و یک تفکر ناشی از این حرف ها جواب می داد ...

کارگری تفکر پیشتاز نماینده و هم باید ما دیگری برایش مطرح نیست و حیات مادی چیز جز ـکه کارگر

مارکسیسم تفکر بدبختی نجات دهد از و استثمار از فساد٬ از را کارگر ایدئولوژی که می تواند تنها باشیم و

من که فهمیدند بود بحث ها و این جر پس از صداقت ندارد. نپذیرد را کس این تفکر بنابراین هر است.

چون من گرفت و از نیز سلاح را کارگری و برو که گفت فعلاً این بود به قبول مارکسیسم نیستم. حاضر

می گفت برای حفظ توجیه فرستادن کارگری هم داشت و [ توسط ساواـک] هم شده بود موقع خانهـگردی

می کنیم. را این کار خودت ما

اینکه جزوه پرچم مبارزه ایدئولوژیک بیرون کردیم تا کار مدتی را به کشبافی رفته و سعید من و ...
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آمد...

این متوجه شدم که به نظر آن آمده بود سه گرایش که در هر خواندم از اینکه من این مقاله را از بعد

کس که هر قبول مارکسیسم است و نظرات ایده آلیستی و گذاردن مذهب و راه نجات مردم کنار مقاله تنها

که حرف هایی که مجید شده بود مشهود برایم کاملاً دیگر و برود کنار باید ول معطل است٬ قبول نکند

فـعلاً و صـحیح بـود کـاملاً جایی ندارد مذهب دیگر جاروب کرده اند٬ را پای خدا می گفت زیر و می زد

که مبارزه همان مقاله نوشته شده بود که در مخصوصاً آن مبارزه می کند. شدیدترین وجه با [ سازمان] با

مـذهبی افـراد سـر بـر گلوله های آتشین ایـدئولوژیک را باید دگماتیسم مذهبی است و اصلی مبارزه با

کارگری دیگر گوش نمی دادیم. به حرف های وحید دیگر سعید که من و بود این موقع به بعد از فروریخت.

کارگری را کارگری رفته ای که ما خودت چقدر گفت تو و کرد انتقادی به وحید این رابطه سعید در نرفتیم و

نـیستیم و شما به هم عقیده شدن با حاضر حال که ما می کنید٬ تاـکتیکی برخورد ما با شما می فرستی٬

پس چه بهتر بیاورید ما سر بر بلایی که بخواهید هر اجازه می دهید به خود قبول نداریم شما مارکسیسم را

این مدت هم که کارگری نفهمیده ای. مفهوم کارگری کردن را اصلاً جواب گفت تو در وحید ـکه بروم کنار.

به منزل متوجه شود بدون اینکه وحید مجید طرف دیگر از نداشته. قبل هیچ تأثیری روی تو ـکردی مانند

روزی اـگر و شده اند کافر گفت اینها مجید بیرون آمدن مقاله پرچم مبارزه ایدئولوژیک٬ پس از می آمد. ما

شرایط فعلی این است که هر در وظیفه ما کشت و چه مسلمان است خواهند هر دست بگیرند در قدرت را

آنها کردن... افشا ضربه بزنیم بهترین کار برای اینکه بتوانیم به آنها آوریم و ضربه وارد به آنها چه بیشتر

من اختیارت بگذارند. اینکه سلاح در نشان بده تا را آنها گفت که تمایل به همکاری با به من نیز است و

و برای من توضیح دهید بیشتر مسائل را بیان داشتم شما انتقادی نمودم و خود از کردم و را این کار نیز

می دهیم که بتوانی ترتیبی نیز و خواهیم داد گفت سلاح به تو آن وحید از بعد بپذیرم... شاید روشن نمایید

مثل یک بمن گفت او درباره سعید شوی. جدا سعید از اجاره کنی و یک پوشش مناسب خانه ای نیز در

مرتبه دو روز چند از بعد آن خالی می کردیم٬ مغز قدرت داشتیم یک گلوله در اـگر و فراری ایستاد سرباز

من هم با نگو. به وحید آدرس آن را خانه ای اجاره کن و گفته بود مجید طرف دیگر از سلاح به من داد...

خیابان اینکه اطاقی در می رفتم دنبال اطاق تا بیشتر و مشکوک نشود وحید کمی می کردم تا وانت کار

مـجید همچنین تماسی هم که بـا نگفتم و به وحید آدرس آن را اجاره نمودم و کرده و منوچهری پیدا

نمی دانم چطوری از اینکه وحید این تماس ادامه داشت تا واقع به گروه نمی گفتم. یعنی در داشتم به وحید
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مـجید هم گروه بوده و مجید احتمال می دهم فردی که با می شود. مجید متوجه تماس با طریق مجید

متوجه شـده و غائب شدن مجید به خانه تیمی نمی رفت از و به خانه منوچهری می آمد ـگاهی شب ها

من هم به طور مجید شدن تماس من با رو از خلاصه بعد گروه گزارش داده است. و به وحید جریان را

کردم. آنها علنی شروع به مخالفت با

توضیح افراخته  
از و جزئیات همه چیز اعترافات فراوانی کرده و یادداشت های خود٬ اوراق بازجویی و در افراخته٬ وحید

این باره چنین نوشته است: وی در توضیح داد. صمدیه لباف را جمله تصفیه خونین شریف واقفی و
عـدّه ای بـه مـخالفت پـرداخـته و سـازمان٬ آمدن گرایشات مـارکسیستی در به وجود پس از
افـراد [بود] که از شریف واقفی به نام مجید این افراد یکی از نپذیرفتند. را ایدئولوژی جدید
ـکوشش هایی به طورمخفیانه برای انشعاب مدّتی معلوم شدمجید پس از سابقه دارسازمان بود.
حتی سازمان اصلی مجاهدین را و جمع کند خود به دور مذهبی را اینکه افراد دودستگی و و
مـثل کسـانی بـودند شده بودند٬ افرادی که جذب او کرده است. بداند٬ [متعلق به گروه] خود

افـراخـته مشـخص کـه ضـمن اقـاریر است؛ مـنیری جـاوید عبدالرّضا نام مستعار الکترونیک » «حمید و «خسرو» .1
ترور مخالفت با به دلایل ایدئولوژیک و «خسرو گرفته بوده است: تصفیه قرار «پروسه»ای از هم در که او می شود
را خسرو کرد: پیشنهاد می دید٬ تجارب او دانش و سخت نیازمند را شهرام ـکه خود گروه کناره گرفته بود. از مجید
تمام فوت و و بسازد گروه را نیاز آن وقت مجبورش کنیم وسایل مورد بیندازیمش توی یک خانه؛ کنیم و دستگیر
روحانی٬ بیندازیم بیرون.» را او یک تیپا با انجام شد٬ وقتی این کار بیاموزد. اعتماد مورد به یک عضو نیز را فن کار
نیز منیری جاوید افراخته٬ دستگیری وحید با ص 14. ج 2: پرونده افراخته٬ ص 423. ج 3: نهضت امام خمینی٬
داخـل اتـومبیل مسـتشاران٬ وی سازنده کیف دستی انفجار اعدام گشت. بهمن 54 در و شد دستگیر اعتراف او با

بود. نیز ساواـک٬ عناصر دوم به هنگام حضور برای انفجار

که مسئول قسمت های الکترونیکی و «خسرو»٬1 نام مستعار فردی با و مرتضی صمدیه لباّف...
شریف واقفی و بین بردن مجید سازمان تصمیم به از تهیه کننده گیرنده های بی سیم پلیس بود.
ازخیابان ادیب الممالک انجام کوچه ای پایین تر در طرح مجید مرتضی صمدیه لباّف می گیرد.

وحید. افراخته٬ خلاصه پرونده ها...: .2

گلوله به وسیله من وسیاهـکلاه انجام شد. 2 شلیک دو عملیات با می شود...
نوشته است: مطبوعات که انجام نشد٬ با متن تهیه شده مصاحبه خود افراخته در

برای انجام نقشه مان اولین کنیم. ترور را ...بالاخره تصمیم گرفتیم برای عبرت سایرین تنی چند
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من زیباترین خاطرات شریف واقفی انتخاب کردیم که دوست بودیم و مهندس مجید هدف را
رفته لجن های فعالیت آنارشیستی فرو کثافات و ولی من چنان در دارم. بیاد او دوستی با از را
گفتم به شرحی که قبلاً شریف واقفی را محتوای پوچی داشت. بودم که دوستی برایم معنی و

همان. .1

آتشش زدیم.1 ـکشتیم و
صمدیه لباف چنین آمده است: بازجویی وی درباره ترور قسمت دیگری از در

به زخمی شدن منجر و سلمان فارسی انجام شد و کوچه ای بین خیابان نظام آباد طرح دوم در
مـهدی = ] دیگـری فـرد طاهررحـیمی و محمد این طرح من٬ در مرتضی صمدیه لباف شد.
که گـلوله ای بـه مـن این جریان تیراندازی کرد در صمدیه نیز موسوی قمی] شرکت داشتیم.

همان. .2

اصابت نکرد.2
کـه مـطالبی را شد٬ پانوشت صفحه قبل ذـکر آنچه که در علاوه بر (منیری جاوید) خسرو مورد در

جالب توجه کرده بود٬ دیدگاه های وی طی بازجویی اظهار ساسان صمیمی بهبهانی درباره اعتراضات و

است:
مثلاً تو. از است غیر درسازمان باخبر هرچیز کس از [خسرو] گفتم که گمان نکن که هر به او ...»
مسئله این می کنی حل نشده است و فکر من هم آن طوری که تو مسئله مارکسیسم برای خود
مطرح می کنم و این زمینه ندارم ولی من سؤالاتم را هیچ سؤالی در نیست که من هیچ اشکال و
خـودت بـرای مطرح نکرده٬ هیچ اشکالی را هنوز ولی تو بحث می کنم٬ جواب می خواهم و
بـهمن قراری بـا هم گرفته ای... تصمیم نهایی را بزرگ کرده ای و پرورانده و خودت مسئله را
سـازمان نسـبت بـه نـظر مـورد بهمن توضیحات زیادی در افراخته] برایش گذاشتم... [وحید
اعلام ایدئولوژی علل تأمل سازمان در علل مارکسیست شدن سازمان٬ ایدئولوژی مارکسیسم٬
آن طرف درباره نظر از مرحله نهایی و به مردم در مرحله اول و خودش به اعضای خودش در
گفت که مارکسیست بودن سازمان به هیچ و سازمان نسبت به مذهب ومذهبیون توضیحاتی داد
و سـازمان بـاشد در مذهبی هم می توانـد بلکه هر وجه به معنای ضدمذهبی بودن آن نیست٬
صحبت های زیادی هم درباره ضررهای انشعاب کردن از داشته باشد. ایدئولوژی خودش را
هم آن به بعد از و ادامه دهد که به کار قانع شده بود خسرو ظاهراً رفتن کرد... کنار سازمان و

ساسان . صمیمی بهبهانی٬ خلاصه پرونده ها...: .3

گم شده...»3 فهمیدم که خسرو... یک روز... بعداً جواب بخواهد... و مطرح کند را مسائل خود
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سـازمان٬ قطع ارتباط وی بـا و وضعیت خسرو مورد در بازجویی خود در محسن سیدخاموشی نیز

چنین نوشته است:
افراخته] طبق گفته بهمن[وحید من نیامد... قرار [ منیریجاوید] سر خسرو دیگر سه هفته٬ از بعد
او نیامدی؟ قرار سر دیگر چرا گفته بود و درخیابان دیده بود را روزی خسرو بچه ها یکی از
[ساسان صـمیمی] به احمد وقتی خسرو دروغ می گویید. و صداقت ندارید که شما ـگفته بود
سازمان همکاری کنم چون نیستم با من حاضر که دیگر گفته بود به احمد یک روز وصل بود٬
شریف واقـفی مجید ترور منظور سازمان شده است ـ سابقه دار و کادرهای بالا بدی با رفتار
و راچشم بسته به خانه تیمی سیدنصرالدین بردند او و اوصحبت کرد بهمن چندجلسه با است ـ
ولی بالاخره سر سازمان همکاری کند٬ که با بالاخره راضی شد وصحبت کردند٬ اونشستند با

ص 283. ج 2: پرونده سیدمحسن سیدخاموشی٬ .1

قرارنیامد.1
ایدئولوژی تغییر قطع همکاری وی پس از مورد در نیز محاـکمه منیری جاوید گزارش ساواـک از در

چنین آمده است:
ایدئولوژی تغییر مذهبی است پس از عنوان نموده که چون یک فرد منیری جاوید عبدالرضا ...

ص 433. ج 3: نهضت امام خمینی٬ روحانی٬ .2

متوجه شده که آلت دست بوده...2 آن کنارهـگیری نموده و ـگروه از
نهم پرداخته شده گفتار در علّاف و... جعفر میرزا محبّی ٬ یقینی ٬ ترورهای درون سازمانی مانند به سایر

است.



19 پیامدها  تصفیه های خونین و
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